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روایت

واکسیناسیون اشــتباه خبرنگاران حوزه سلامت، 
من را حســابی یاد اتوبوسی انداخته که چندی پیش 
دو خبرنگار حوزه محیط زیســت را به کشتن داد. نه 
فقط بــه خاطر اینکه هر دو گروهی که با عارضه ای 
روبه رو شــده اند، خبرنگارند، بلکه بــه دلیل قرابتی 
وثیق تر؛ هر دو گروه دقیقا در مســیری جان شــان به 
خطــر افتاده که آن مســیر، مرتبط با حــوزه اصلی 
فعالیت شان بوده اســت. خبرنگاران محیط زیست 
رفته بودند دربــاره چند مقوله زیســت محیطی در 
ارومیه گزارش تهیه کنند و دو نفرشــان جان شــان 
را وجه المعاشــقه خود و کارشان کردند و حالا هم 
خبرنــگاران ســلامت، در یک مرکز واکسیناســیون، 
یعنی جایی که در این چند مــاه بارها از آن گزارش 
تهیه کرده اند دچــار چنین بی مبالاتی ای شــده اند. 
لابد تا حالا شــنیده اید که چنــد روز پیش، دوز دوم 
واکســن خبرنگاران سلامت به اشــتباه تزریق شده 
و بــه  جــای دوز دوم واکســن ســوبرانا، یــا همان 
واکســن ایران و کوبا، دوز ســوم یا یادآور این واکسن 
کــه در مرحلــه مطالعاتی بــوده و هنوز بــه تأیید 
نرســیده، تزریق شده اســت. آن هم به چه کسانی؟ 
خبرنگارانی که مدت هاســت یک فقره از کارشــان، 
نوشتن درباره همین واکسن هاســت. نوشتن درباره 

همین واکسن های جورواجور که در کشورشان تولید 
می شــود و هــر روز خبرهای ضــد و نقیضی درباره  
آنها به گوش می رســد. خبرنگارانی که مدت هاست 
کارشان پوشش نشست های خبری مختلف با تعداد 
معتنابهی وعده و وعید درباره همین واکسن هاست. 
خبرنگارانی که هر روز، مجبورند آن خبر پرکشــیدن 
چندصد جــان را مخابره کنند؛ همــان خبری که ما 
مدتی است برای اینکه دیگر تاب و توان شنیدنش را 
نداریم، دنبالش نمی کنیم. خبرنگارانی که دو ســال 
اســت با هر ترفند و لطایف الحیلــی، می خواهند ما 
را متقاعد کنند از رعایت پروتکل ها خســته نشویم و 
پا پس نکشــیم و البته در این میان خلاف مسئولان، 
حواس شــان هســت یک طرفه به قاضــی نروند و 
تقصیرهــا را صرفا گــردن مردم نیندازنــد بلکه هر 
روز به مســئولان یادآوری  کنند که در کنار رعایت ها، 
باید هــر چه زودتــر فکری بــه حال تســریع روند 
واکسیناسیون بکنند. حالا خودشان چنین در معرض 

بی مبالاتی و سهل انگاری قرار گرفته اند.
راســتش را بخواهید برای نوشتن این یادداشت 
کوتــاه، چند کتاب امثــال و حکم را تــورق کردم تا 
ببینم بیــن ضرب المثل ها، چیزی برای تشــریح این 
وضع داریم یا نه؟ وقتی شــروع کردم به جست وجو 

مطمئن بودم خواهم یافــت. بالاخره ما کلی امثال 
و حکــم داریم و به آنهــا به عنوان درخشــان ترین 
مصادیــق فرهنــگِ عمومی مان می بالیــم. مثلا به 
«چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم» فکر 
کردم یا چند مصرع و مثل مشــابه. اما خب هیچ یک 
از اینهــا وجه المثلی مرتبط با اتفاقــی که برای این 

خبرنگاران رخ داده ندارد.
باید خطاب به ریحانه یاســینی و مهشاد کریمی، 
دو خبرنگاری که در ســانحه اتوبوس از دست شان 
دادیم و نیز بــه خبرنگاران ســلامتی که حالا دچار 
این ســهل انگاری شــده اند و البته که آرزو می کنیم 
خطری تهدیدشــان نکند و به سلامت باشند، بگویم 
شرمنده ایم؛ هنوز برای بلایی که علیه آن می جنگید 
و جان بر سر راه این منازعه می گذارید، ضرب المثلی 
تولیــد نکرده ایم. می گویند هر چه قدیمی ها گفته اند 
درســت است و مشتمل بر حکمتی. بگذارید از شما 
عذر بخواهــم که همواره چنیــن مصرانه برای این 
گزاره هــای واپس گرا، رگ گردن بیرون داده ایم. هیچ 
هم چنین نیســت؛ ذخایر فرهنگ عمومی ما، عجالتا 
توصیف دقیقی از این هم رســانی شوم بلا و منازعه 
مقدس تــان با آن نــدارد. ما را ببخشــید و از ادامه 

راه تان ناامید نشوید. نفس تان گرم.

هم رسانى شوم بلا

پرنده آبى

استفاده بیشتر از رسانه های خارجی
مرکز افکارسنجی دانشــجویان ایران در آخرین 
نظرسنجی ای که انجام داده به نحوه استفاده مردم 
از رسانه های خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام 
پرداخته اســت. طبق این نظرخواهی ۴۸.۴ درصد 
از پاسخ گویان گفته اند فقط از رسانه های اجتماعی 
خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام استفاده می کنند. 
در مقابل کمتــر از دو درصد یعنی ۱.۸ درصد بیان 
کرده انــد فقط از رســانه های اجتماعــی داخلی 
مثــل ســروش اســتفاده می کننــد. ۲۲.۸ درصد 
پاســخ گویان گفته اند هم از رســانه های اجتماعی 
داخلی و هم خارجی استفاده می کنند. ۲۷ درصد 
پاسخ گویان گفته اند در حال حاضر کاربر هیچ کدام 

از رســانه های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند. 
 بیــش از نیمــی از کاربــران فقط از رســانه های 
خارجی اســتفاه می کنند. در این میان گروه  ســنی 
۱۸ تا ۲۹ ســال بیش از ســایر گروه های سنی فقط 
از رســانه های اجتماعی خارجی استفاده می کنند. 
۵۰.۵ درصــد از گروه ســنی ۱۸ تا ۲۹ ســال، ۴۹.۴ 
درصد از گروه ســنی ۳۰ تا ۴۹ سال و ۴۴.۴ درصد 
افراد ۵۰ ســال و بالاتر گفته اند فقط از رسانه های 
اجتماعی خارجی استفاده می کنند. این نظرسنجی 
در روزهــای ۱۷ تا ۲۰ مردادمــاه ۱۴۰۰ در مقیاس 
ملی انجام شــده است. اطلاعات این نظرسنجی با 
رعایت اصول علمی و با درنظرگرفتن جمعیت ۱۸ 
سال به بالای کل کشــور (اعم از مناطق شهری و 

روســتایی) با تعداد نمونه هزارو ۵۷۰ نفر به شیوه 
مصاحبــه تلفنی گردآوری شــده اســت. در حال 
حاضر تنها رسانه خارجی فیلترنشده «اینستاگرام» 
اســت که براســاس گزارش ها این پیام رسان چند 
هفته آینــده قابلیت جدید خود را بــرای کاربران 
قدیمــی نیز فعال می کند تــا تاریخ تولد خود را به 
اشتراک بگذارند. در غیر این  صورت آنها نمی توانند 
از پیام رســان اینستاگرام اســتفاده کنند. این برنامه 
همچنین به تازگــی ویژگی هایی را برای جلوگیری 
از پیام رســانی افراد غریبه بزرگســال به نوجوانان 
معرفــی کرده اســت. در واقع قرار شــده اســت 
محدودیت های بیشــتری برای کاربران زیر ۱۳ سال 

در نظر بگیرد.

اتفاق

شــرق آنلاین: ایهور تســویتوف ورزشــکار پارالمپیکی 
اوکراینــی که مدال نقره را کســب کــرده بود، صحنه 
عجیبی روی ســکوی اهدای مدال این رقابت ها خلق 
کرد. مدال طلا و برنز را ورزشــکارانی از روسیه کسب 
کرده بودند و این ورزشــکار اوکراینــی بعد از دریافت 
مدال با امتناع از پیوستن به رقبای روسش در دورترین 

فاصله از رقبای روسش ایستاد.

هالیوودریپورتــر: دولــت چین اخیرا «ژائــو وی» بازیگر 
مطــرح و میلیاردر چینــی را به دلایلــی نامعلوم در 
فهرســت ســیاه قرار داده و نمایش تمامــی آثار او را 
از ســامانه های نمایش آنلاین مســدود کرده اســت. 
شایعاتی درباره فرار «ژائو وی» به همراه همسرش به 
شــهر «بوردو» در فرانسه نیز منتشر شده است که وی 

در اینستاگرامش آن را تکذیب کرد.

آناتولی: ۴۲ ســازمان حقوق بشــری در بیانیه ای اعلام 
کردند، ســلیمان بوحفص، فعال سیاســی الجزایری، 
در شــرایطی مبهم ناپدید شــده است. ســازمان های 
حقوق بشــری اعلام کردند، آنچه اتفاق افتاده ســابقه 
خطرناکی است که تونس با تحویل پناهنده الجزایری 
به کشــورش نسبت به آن اقدام کرده؛ پناهنده ای که از 

حمایت بین المللی برخوردار است.

دیلی میل: بشیر احمد رســتم زی از سوی طالبان به عنوان 
سرپرســت ریاســت عمومی تربیت بدنی و ورزش معرفی 
شــده است. کاربران زیادی در شــبکه های اجتماعی آقای 
رســتم زی را طــراح حمله به کاروان المپیک افغانســتان 
معرفی می کنند. حمله ای که نــاکام ماند. در حال حاضر 
چند ورزشکار افغانستانی در رقابت های پارالمپیک حضور 

دارند و معلوم نیست به کشورشان بازمی گردند یا خیر.

ورایتی: موزه آکادمی اسکار لابی بزرگ ساختمان خود 
را به نام «ســیدنی پوآتیه»، چهره افســانه ای ســینما 
نام گذاری کــرد. «بیــل کرامر» رئیس مــوزه آکادمی 
گفت: «افتخار بزرگی است که لابی بزرگ را که هسته 
ســاختمان موزه اســت به نام ســیدنی پوآتیه افتتاح 
خواهیم کرد، فردی که تلاش های بشردوستانه و هنر 

پیشگام او همچنان برای ما الهام بخش است».

ســی ان  ان: بهشــته ارغند، مجری زن طلوع نیوز که با 
مولوی عبدالحق حمد، نماینده عالی طالبان به صورت 
زنده مصاحبه کرده بود، از افغانســتان خارج شــد. این 
مصاحبه به تیتر اول بســیای از رسانه های جهان تبدیل 
شــده بود. ارغند در مصاحبه ای با ســی ان ان اعلام کرد 
که از ترس جان خــود و تهدیدهــای احتمالی طالبان 

مخفیانه این کشور را ترک کرده است.

حق بان

 شــعری منســوب به انوری، قصیده سُــرای بزرگ 
قرن ششــم هجری اســت که می فرماید: «چهار چیز 
اســت آیین مردم هنــری/ که مردم هنــری زین چهار 
نیســت بری/ یکی ســخاوت طبعی چو دستگاه بود/ 
به نیکنامی آن را ببخشــی و بخــوری/ دو دیگر آنکه 
دل دوســتان نیازاری/که دوســت آینه باشد چو اندر 
او نگری/ ســه دیگر آنکه زبان را به گاه گفتن زشــت/
نــگاه داری تا وقت عــذر غم نخوری/ چهــارم آنکه 
کســی کو به جای تو بد کرد/ چــو عذر خواهد نام گناه 
او نبری». بی درنگ پس از انتشــار فیلم، محمدمهدی 
حاج محمــدی، رئیس ســازمان زندان هــا و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشــور، در اقدامی پســندیده با انتشار 
توییتــی بــا تأیید محتــوای فیلم ها و ضمــن پذیرش 
مســئولیت آن، از رهبــری، ملــت ایــران و زندانبانان 
عذرخواهی کرد. البته بهتر بــود از زندانیان مورد آزار 
قرار گرفته نیز پوزش خواسته می شد. بماند که شبکه 
اجتماعی «توییتر» فیلتر است و استفاده از فیلترشکن 
توسط رئیس سازمان زندان های کشور – که بخشی از 
زندانیان تحت نظــارت او برای انجام اعمال مجرمانه 
موضوع قانون «جرائم رایانه ای» در  حال تحمل کیفر 

حبس اند- در نوع خود قابل توجه است!
 احتمال دارد در این چند روز خوانده باشید که طبق 
اصل ســی و هفتم قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع 

ممنوع است. اجبار افراد به شــهادت، اقرار یا سوگند 
مجاز نیست و چنین شــهادت و اقرار و سوگندی فاقد 
ارزش و اعتبار است. یا بر اساس اصل سی و نهم، هتک  
حرمت و حیثیت کســی که به حکم قانون دســتگیر، 
بازداشــت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، 
ممنوع و موجب مجازات است. ضمان اجرای کیفری 
در بخش تعزیرات قانون مجازات اســلامی پیش بینی 
شــده اســت. در ماده ۵۷۸ هریک از مأموران قضائی 
یــا غیر قضائی متهمــی را مجبور به اقــرار و او را آزار 
و اذیــت بدنی کنند، علاوه بر قصــاص یا پرداخت دیه 
به شــش  ماه تا سه ســال حبس محوم خواهند شد. 
همچنین طبق مــاده ۵۷۰ همین قانون، محروم کردن 
هر  یک از افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساســی 
علاوه بر انفصال از خدمــت، محکومیت حبس از دو 
ماه تا سه ســال خواهد داشت. با این حال عدم اجرای 
این مواد موجب شــد مجلس ششم در ۱۵ اردیبهشت  
۱۳۸۳ قانون «احترام به آزادی های مشــروع و حفظ 

حقوق شهروندی» را تصویب کند.
 نگارنده در دادگســتری شــاهد چنین برخوردهایی 
با بازداشت شدگان بوده است؛ برای مثال ضرب و شتم 
متهم به اعتیاد توسط سرباز در پزشکی قانونی، به این 
دلیــل که متهم تعلل می کند و نمونه آزمایش خود را 
زودتر تحویل نمی دهد، یا کتک زدن متهم توسط مأمور 
ســازمان زندان ها در راهروهای دادسرا پس از انجام 
جلســه بازپرســی به این دلیل که چــرا جلوی قاضی 
اعتــراف به اتهام خود نکرده اســت تــا زودتر پرونده 
مختومه شــود. در گذشته بازهم مواردی از این دست 
رخ داده است. مرگ زهرا کاظمی به دلیل ضرب  وشتم 
در اویــن و تلاش دادســتان وقت (ســعید مرتضوی) 

برای پوشاندن ماجرا، مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب، 
شکنجه متهمان پرونده قتل های زنجیره ای، مرگ سه 
بازداشــتی در بازداشــتگاه کهریزک در جریان حوادث 
ســال ۱۳۸۸، مرگ دلخراش ستار بهشــتی و... . خبر 
همه این رخدادها به شکل اتفاقی به بیرون درز کرده 
است و اینها از مواردی نبوده که خود سازمان زندان ها 
موضوع را به مقامات قضائی گزارش کند و بعد ماجرا 

رسانه ای شود.
اگــر بخواهیم بحران را ریشــه یابی کنیم، دو دلیل 
عمده برای تکــرار این حوادث وجود دارد؛ نخســت، 
عدم امــکان اثبات ایــن برخوردها توســط زندانی یا 
بازداشــتی، زیرا تنها دلیل در این موارد اعتراف مجرم 
یا شهادت گواهان اســت  اما کدام قانون شکنی حاضر 
است علیه خود حرفی بزند یا علیه همکارش گواهی 
دهد؟ دوم، رویکرد دســتگاه قضائی به ماجراست که 
به نظر می رسد به دلیل نگرانی از کاهش وجهه خود 
نــزد افکار عمومــی، حاضر به پیگیــری جدی تخلف 
نیســتند، در حالی کــه بر عکس این تعلــل در برخورد 
قانونی و مدارا با همــکاران، همواره به ایجاد موجی 
رسانه ای علیه کشور تبدیل شــده است. شاید بهترین 
روش، کنترل هوشــمند زندان ها با دوربین باشد که از 
قضا همین روش موجب افشــای تخلفات شده است. 
باید دید اساسا متصدیان کنترل با دوربین، قبل از افشا 
تخلفــات را گــزارش کرده اند یا خیــر؟ تلخ تر از اصل 
ماجرا، تلاش برای کتمان واقعه توسط برخی مقامات 
رســمی آن هم پس از پذیــرش و عذرخواهی رئیس 
سازمان زندان هاست! اگر قرار باشد عذرخواهی در حد 
کلام، نیم بند و با قید «اگر» همراه باشد، همان بهتر که 

عذرخواهی هم نکنید!

علل تکرار حوادث اوین

صاف و ساده

 ایــن روزهــا اغلب مدیران ارشــد دولــت منتظر 
هســتند میزشــان را تحویل مدیران جدید بدهند. در 
وزارتخانه های راهبردی، هر چند نفرات تغییر می کنند، 
اما سیاســت ها همان اســت که بود؛ پس مهم ترین 
تفاوت در روش و منش مدیران جدید اســت. دولت 
ابراهیم رئیســی در نقطه مقابل خط سیاسی دولت 
روحانــی قرار دارد و انتظار می رود حجم عمده ای از 
صاحب منصبان تغییر کنند. لابد این گردش نخبگان، 
باید فرصت فرخنده ای برای کشور باشد که مسئولان 
تازه نفس، طرحی نو دراندازند و مردم مســتأصل ما 
را از مصائب جان فرســای موجود نجات دهند. شاید 
آســیبی که در گــردش نخبگان دولــت جدید دیده 
شــود، غلبه اطاعت پذیری بر شایسته ســالاری باشد. 
درجه اطاعت پذیری مدیران ما نســبت به کشورهای 
پیشــرفته، شــکافی جدی دارد. پاییز ســال گذشته، 
دکتــر ملک زاده، معاون تحقیقــات و فناوری وزارت 
بهداشــت، در اعتراض به عملکرد شــخص وزیر در 
مدیریت نادرست بحران کرونا، از سِمت خود استعفا 
داد؛ این اقدامی نادر در نظام مدیریتی کشورمان بود 
و مدیران معمــولا چنین کاری نمی کنند. در حالی که 
در نظــام شایسته ســالاری، وقتــی مدیر براســاس 
توانمندی و کارایی خود و نه براساس دیدگاه و مشی 
سیاسی منصوب می شود، بروز چنین حرکتی عجیب 
به نظر نمی رســد. ما امروز به درستی اعتراض دکتر 
ملک زاده واقف شــده ایم، اما بعد از فاجعه اسفناک 
جان ســپردن صدها نفــر از هم وطنانمــان که دیگر 
ســودی هم ندارد. در یــك جامعه ســالم، گردش 
نخبگان روابطی نیست، بلکه مبتنی بر ضوابط است. 
ماکــس وبر، جامعه شــناس آلمانی، معتقد اســت 
انتخاب مدیران باید غیرشــخصی و عقلانی باشد. ما 
نیازمند بازگرداندن عقلانیت به نظام دیوان ســالاری 
هســتیم؛ ازایــن رو حکومــت بایــد در خدمت خیر 
عمومی و غیرشخصی باشد و جناحی شدن مدیران و 
حرکت از آریستوکراسی به سمت الیگارشی، خطری 
اســت که همیشه مردم ســالاری را تهدید می کند. با 
گردش نخبگان می توان مانع تداوم الیگارشــی شد. 

گردش نخبگان و اســتفاده درســت از آنهــا، نه تنها 
مانعی بر ســر راه فرار نخبگان، بلکــه عاملی برای 
تقویت مردم ســالاری اســت. من فکر می کنم امروز 
مهم تریــن معضل نظــام مدیریتی، تفــوق فرهنگ 
کُرنشــگری اســت. اغلب مدیران ما برای حفظ میز 
خود، حاضــر به انجام هــر کاری هســتند. فرهنگ 
بله قربان گویی و کُرنشــگری، در ایران سابقه تاریخی 
دارد. منصور ثروت، مصحح کتاب تاریخ جهانگشــا، 
ریشــه آن را به حمله وحشــیانه  مغول ها نســبت 
می دهد و شــرمگینانه معتقد است تاریخ مغول در 
حیات اجتماعی کشــور ما، نقطه عطف بزرگی است 
و بسیاری از مفاســد اجتماعی و اخلاق زشت امروز 
ما ریشــه در آن دارد. از نحوســت حملــه این قوم 
وحشــی، میلیون ها انســان چهره در خاك کشیدند؛ 
میلیون ها انسان، اسیر، ذلیل، خانه به دوش و آواره از 
کاشــانه شدند؛ هزاران دانشمند و هوشمند و عالم و 
هنرمند، از دم تیغ گذشتند؛ چه جوانان برومندی که 
ناکام خفتند، چه دوشــیزگان دم بختی که بی سیرت 
شــدند، چه آرزوهایی که بر دل فسرد و چه امیدها و 
آمالی که بر باد رفت. شــهرهایی که روزگاری چراغ 
فــروزان هنر و معرفــت بودند، به کشــتزارها تبدیل 
شــدند. قبه هــا و مناره هایی که همچون ســتاره ها 
می درخشــیدند، طویلــه اســبان و اســتران مغول 
شــدند. نهرها، کاریزها و قنواتــی که آب روح بخش 
را بر حیــات زمین و انســان تقدیــم می کردند، کور 
شــدند و سرسبزی و نشــاط را با خود بردند و زمانی 
کــه یأس و ناامیدی بر مردم چیره شــد، تبار ما برای 
یافتن نانی جوین برای سیرکردن شکم، اخلاق  پست، 
کردارهــای  ذلیلانــه، محافظه کارانــه، چاکرمآبانــه  
ایستادن ها، دست به سینه  ماندن ها را در برابر شرف و 
بزرگی، مناعت طبع و آزادگی و آزاداندیشی، به ناچار 
برگزید. حمله مغول، شــخصیت انسانی ما ایرانیان 
را خُرد کرد و ضربه ای ســنگین و شکننده بر آن فرود 
آورد. مــا ملــت آزاده و دلاوری بودیم که تحســین 
جهانیــان را برمی انگیخــت. فرهنــگ چاپلوســی، 
دورویــی و دروغ گویــی از زمان ســیطره قوم مغول 
در ایران معمول شــد و تداوم یافت. ممکن اســت 
برخی تقلیل ریشــه های کرنشــگری به دوره مغول 
را ایــراد بگیرند، ولی آن دوره آثــار زیادی بر فرهنگ 
ایرانیان داشــته اســت؛ گرچه باید پذیرفت که ما در 
حاکمیت سیاسی پهلوی و قاجار و پیش از آن هم در 

کرنشــگری پروار شده ایم و شاید همواره طولی بودن 
سلســله مراتب قدرت، در این امر اثر گذاشــته است. 
فرهنگ «مدارا با کژی» و «کلاه خودت را بچســب و 
هوای جیب خودت را داشته باش» نیز فرهنگ غالب 
ما شده است. این محافظه کاری فرهنگی، هم ریشه 
در سیاست دارد و هم در گزینش ها و هم در اقتصاد! 
همان سرمایه داری ویتفوگلی که یک بار آب دستش 
است و حکم می راند و بار دیگر همه قدرت و ثروت 
در دست اوست و حکم می راند و بقیه هم برای بقا، 
ناگزیر به اطاعت، کرنش و چشــم به دســت قدرت  
داشتن می افتند؛ مع الاسف. فرهنگ کرنشگری، یعنی 
یک مدیر و یک کارشــناس برای بقــای خود مجبور 
باشد دانسته موضع نادرست بالادستی خود را تأیید 
و از آن حمایت کند. ریشه بسیاری از نابسامانی ها در 
همین فرهنگ ناصواب نهفته است. بدنه کارشناسی، 
ضعیف و فرمانبردار است و اگر در برابر مافوق خود 
ایســتادگی کند، به راحتی حذف می شــود. مدیرانی 
که تمــام هم و غمشــان، رابطه بــازی و وصل کردن 
خــود به لابی گــران قوی و مقامات مافوق اســت و 
کمتر دغدغه کار درســت را دارند، در چنین شرایطی 
رشــد می کنند و شایســتگان درجا می زننــد و دنبال 
راهی برای فرار از کشــور می گردند. برای رهاشــدن 
از فرهنگ دیرینه کُرنشــگری، اولیای جامعه وظیفه 
اساســی بر دوش دارند. گردش نخبــگان و تقویت 
جامعــه مدنی، راه حــل این معضل اســت. دولت 
ابراهیم رئیسی پرچم دار تغییر باشد و در جابه جایی 
مدیران، پاک دســتی، شایستگی، تخصص و شجاعت 
آنها را در عمل و نه در شــعار، مرکز توجه قرار دهد. 
بدنه کارشناسی دولت، در جایگاه شایسته خود قرار 
بگیرند و مبنای رشــد در نظام اداری، بله قربان گویی 
نباشــد. از دیگــر ســو، مطالبه گــری شــهروندان و 
مردم، مدیران را پاســخ گو می کند و اجازه نمی دهد 
کرنشــگری آنها فزونی یابد؛ یعنی کنشــگران فعال، 
رمق کرنشــگری باقــی نخواهند گذاشــت. جامعه 
مدنی قدرتمند، این فرهنگ مدیریت را از بین خواهد 
برد که ما البتــه نداریم. البته اگر از انباشــت قدرت 
و ثروت کم شــود، امیدی به توســعه جامعه مدنی 
هست. ما سال هاســت ادعای اینها را داریم و شعار 
می دهیم، ولی عملا فرهنگ دیوانی چند هزار ساله را 
تداوم بخشیده ایم. هر گام کوچک در این مسیر، امید 

به بهبود را روشن می  کند؛ این گوی و این میدان.

در آداب کنشگرى و کُرنشگرى

 ابراهیم ایوبى
  وکیل دادگسترى

 قادر باستانى
  پژوهشگر 

   و مدرس علوم ارتباطات

صابر محمدى


